
 2فارسي 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -1

  نيازي جواري / غنَا: بي نزديك شدن، هم: ب) قرب

  )متوسط( )ـ لغت و املا 7تا  3درس ( )گروه مؤلفان علوي(پ) شايق: آرزومند 

  )دشوار( )ـ لغت 9تا  3رس د( )گروه مؤلفان علوي(صحيح است. » حكمت«و » برومند«، »انبوه«، »گري چاره«، »دد«ـ معناي واژه » 2«گزينه  - 2

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 3

  صحيح نيست.» اعزاز«و » حالي«معني كلمه »: 1«گزينه 

  صحيح نيست.» تمشتبه، حالي، اعزاز، جلّ«كلمه »: 2«گزينه 

  )متوسط( )ـ لغت 7درس ( )گروه مؤلفان علوي(صحيح نيست. » جلت«معني كلمه »: 4«گزينه 

  ها: ي ساير گزينهـ بررس» 3«گزينه  - 4

  نوشته شود.» غايت«صورت  صحيح نيست و بايد به» قايت«واژه »: 1«گزينه 

  نوشته شود.» غربت«صورت  صحيح نيست و بايد به» قربت«كلمه »: 2«گزينه 

  )اردشو( )ـ املا 7تا  3درس ( )گروه مؤلفان علوي(نوشته شود. » غنا«صورت  صحيح نيست و بايد به» قنا«كلمه »: 4«گزينه 

» ارج و ارزشـمندي «به معنـاي  » قدر«املاي صحيح و مناسبي ندارد، با توجه به محتواي عبارت و همراهي با كلمه صدر » غدر«ـ واژه » 1«گزينه  - 5

  )دشوار( )ـ املا 7درس ( )92سراسري ـ (صحيح است. 

  ها: . بررسي ساير گزينهن انسان نگاري ندارد.)شبيه و تشخيص وجود ندارد (باد بردـ در اين بيت، ت» 4«گزينه  - 6

ه شاعر / استعاره: به دوش كشيدن كوه تشخيص دارد و هر تشخيص استعاره است و همچنـين لالـه اسـتعاره از    رياغراق در شدت گ»: 1«گزينه 
  اشك خونين است.

  ت: استعاره از معشوق.ب) پيچ و تاب / 2) تابش، 1: تاب: ايهام»: 2«گزينه 

  ادبي (تركيبي)) (دشوار) هاي  ـ آرايه 9تا  3) (درس گروه مؤلفان علوي(روان، رسيدن به آرامش روح / ساكن روان: پارادوكس كنايه: ساكن شدن »: 3«گزينه 

  ها: بررسي گزينه ـ» 4«گزينه  - 7

  شود. با آرايه استعاره رد گزينه مي» 1«گزينه 

  شود. تعليل رد گزينه مي نبا آرايه حس» 2«گزينه 

  شود. يزي رد گزينه ميآم با آرايه حس» 3«گزينه 

  »اعضاي بدن«در معناي  »اول سرِ«كنايه: سر به سر چيزي رفتن: كنايه از جان براي چيزي دادن / جناس همسان: سر و سر، »: 4«گزينه 

   »سر و در«/ جناس ناهمسان:  »كل وجود«اول مجاز از  »سر«مجاز: » / علت و دليل و سبب«به معني  »سر دوم«و 

  )متوسط( )هاي ادبي (تركيبي) ـ آرايه 7تا  3درس ( )ويگروه مؤلفان عل(

اند و كفر و ايمان با هـم همـراه نيسـتند،     ، ولي هر كدام در يك موقعيت جداگانه آمده»كفر و ايمان«با وجود آمدن كلمه » 1«ـ گزينه » 1«گزينه  - 8
  ها: نما ندارد. بررسي ساير گزينه پس متناقض

  و زهر خودش پادزهر باشد. (ترياق، پادزهر) كه درد، درمان كند اين»: 2«گزينه 

  با لب خاموش سخن گفتن»: 3«گزينه 

  )آسان( )هاي ادبي ـ آرايه 7درس ( )96سراسري هنر ـ (ديوانه عاقل نيز پارادوكس دارد. »: 4«گزينه 

 »:4«هاي گزينه  ـ بررسي آرايه» 4«گزينه  - 9

  توجه بودن چشم بستن: كنايه از ناديده گرفتن، بي

  انند خواب است: تشبيهجهان م

  خواب و چشم: مراعات نظير

  خوابِ بيداري: پارادوكس

  )متوسط( )هاي ادبي (تركيبي) ـ آرايه 7تا  3درس ( )گروه مؤلفان علوي(» خ«آرايي: حرف  واج



  ها: بررسي گزينه ـ» 3«گزينه  -10

  / شمشاد: استعاره از قامت معشوق فزا: استعاره از لب ياقوت جان»: 1«گزينه 

  تش: استعاره از عشق و سوز و گدازآ»: 2«ه گزين

  )متوسط( )هاي ادبي ـ آرايه 6درس ( )گروه مؤلفان علوي( صياد استعاره از عشق»: 4«زينه گ

  ـ در اين دو بيت، دو تركيب اضافي و چهار تركيب وصفي وجود دارد.» 2«گزينه  - 11

  تركيبات اضافي: دل شب / ديده شاه

  )(دشوار )ـ دستور زبان 3درس ( )گروه مؤلفان علوي(/ هر موج / هزاران نيش  تركيبات وصفي: اين سد / سد روان

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -12

  سلطان شاخص است.»: 2«گزينه 

  خواجه شاخص است.»: 3«گزينه 

  )آسان( )ـ دستور زبان 5درس ( )86سراسري تجربي ـ (سيد شاخص است. »: 4«گزينه 

من اين وجود دارد. هست فعل اسنادي نيست). / گريز: نهاد (از گل و لاله گريز وجود دارد (است اسنادي نيست)). / گم كرده:  ـ اين: نهاد (در» 4«گزينه  -13
  ـ دستور زبان) (دشوار) 7تا  3) (درس گروه مؤلفان علوي(اليه كلمه جويان است.  صفت كلمه دل / مطلوب: را نشانه فك اضافه است و مطلوب مضاف

تركيبات وصفي: آخرين لحظه / آمادگي قبلي / يك حس / حس دروني / حس ناگهاني / يك تصميم / تصـميم غيرمنتظـره / چـه    ـ » 3«گزينه  -14
  تركيب وصفي 9چيزي / اين گردش: 

  )دشوار( )ـ دستور زبان 5درس ( )گروه مؤلفان علوي(تركيب اضافي  3تركيب اضافي: روي ركاب / ركابِ واگن / گردش مدرسه: 

  متوسل شدن عاشق به معشوق و رها نكردن او است.» 4«و » 3«، »1«هاي  ـ مفهوم متن پرسش و گزينه» 2«گزينه  - 15

  )متوسط( )ـ قرابت معنايي 7درس ( )گروه مؤلفان علوي(شود.  كران دوست كه حتّي شامل دشمن هم مي لطف بي»: 2«مفهوم گزينه 

» 3«كـه در گزينـه    اد به سبب تربيت ناصحيح و گنجايش محدود، اشاره شده است. حال آننصيبي افر به بي» 4«و » 2«، »1«هاي  ـ در گزينه» 3«گزينه  -16

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 5) (درس گروه مؤلفان علوي(اشاره به اين دارد كسي كه با عشق و معرفت آشنا شده است، با مردم و كار جهان كاري ندارد. 

  ق.ناپذير بودن عش الف) اشاره به دوا ـ» 1«گزينه  -17

  ب) نكوهش به دنبال درمان بودن.

  پ) اشاره به درمان نداشتن درد عاشق (منظور از درد ما همان درد عشق است.)

  دليل نبودن درد. ت) اشاره به درمان نشدن به

  )متوسط( )ـ قرابت معنايي 6درس ( )گروه مؤلفان علوي(ث) اشاره به درمان نداشتن عشق. 

است، اما در  كاملاً واضح و آشكار» 4«و » 3«، »1«هاي  اين مفهوم در گزينه» دهد ق، معشوق را بر خود ترجيح ميعاش«ـ مفهوم بيت پرسش » 2«گزينه  - 18
  ـ قرابت معنايي) (دشوار) 6) (درس گروه مؤلفان علوي(شود (بقا در عشق).  يابد و نابود نمي دا شدن در راه عشق، عمر دوباره ميعاشق با ف» 2«گزينه 

  اشاره به خلقت انسان و سرشته شدن عشق در وجود او اشاره شده است.» 4«م بيت پرسش و گزينه ـ مفهو» 4«گزينه  -19

  )آسان( )ـ قرابت معنايي 7درس ( )كتاب همراه علوي(

 ـ  ـ آغازگري تنها: مجيد واعظي / زندان موصل: كامور بخشايش (خاطرات اصغر رباط» 3«گزينه  - 20 م جزيي) / مرصادالعباد: نجم رازي معروف بـه نج
 )متوسط( )تاريخ ادبيات( )گروه مؤلفان علوي(دايه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


